
کاری که به بهای  کاری کرد. فدا ]ســیما فراهانی/ شــهروند[ فدا
جانش تمام شد. خدمت انتظامی اش را با جانش به پایان رساند. 
هنوز به محل کارش نرسیده بود که تصمیم گرفت منجی دو عابر 
پیاده شــود. ستوان رضایی خودش را ســپر کرد تا دو عابر پیاده زیر 
کســی اینترنتی از  چرخ های خودروی ســمند له نشــوند. راننده تا
کار زیــاد خواب آلودگی به ســراغش آمــده بــود. خواب آلودگی که به 
ک در جنوب تهران منجر شــد. ســتوان رضایی  صحنــه ای ترســنا
خودش را فــدا کرد تــا بتوانــد از مــرگ جلوگیری کند. می توانســت 
ســوار اتوبوس شــود. به محل کارش برود. پشت میزش بنشیند و 
به انتظار شــروع یک ماموریت بماند. پرونده ها را بررسی کند و کار 
روزانــه اش را انجام بدهد. شــاید روزش با دیــدن صحنه دلخراش 
یک تصادف شروع می شد. احتمالا می رفت و برای همکارانش با 

ناراحتی تعریف می کرد که شاهد یک تصادف مرگبار بوده است. 
اما ســتوان رضایی تصمیم گرفت بیننــده و راوی نباشــد. او یک 
تصمیم دیگر گرفت. با قدم های ســریع رفت و خودش را سپر کرد. 
مانع مرگ یک زن و مرد شــد. ولی خــودش دوام نیــاورد. او را صبح 
ک سپردند. دســت های لرزان پدر، ضجه های همسر  دیروز به خا
و نــگاه پر از حســرت پســر کوچکــش بدرقه راهش شــد. این افســر 

وظیفه شناس کلانتری با جانش مامور نجات دو انسان شد. 

کاری مرگبار فدا
این اتفاق ســاعت ۶ و ۴۵ دقیقه صبح روز شــنبه نهم اسفندماه 

رخ داد. ســتوان جــواد رضایی، مأمــور کلانتــری ۱۲۸ تهران نو بود. 
او با پای پیــاده از خانــه اش در خیابان نبرد خارج شــد. به ســمت 
محل کارش درحال حرکت بود. در ایســتگاه پایانه خاوران منتظر 
گهان متوجه حرکات نامناســب خودروی ســمند  اتوبوس بود. نا
شد. خودرویی که با ســرعت بالا به سمت عابران پیاده در حرکت 
بود. ســتوان جواد رضایی با دیدن این صحنه وقتــی دید جان دو 
نفر از عابران پیاده در خطر اســت به سمت عابران پیاده رفت. آنها 
را به ســمت دیگر پرت کرد اما خودش با خودروی سمند به شدت 
برخورد کرد. ســتوان جــواد رضایی در این صحنه به خاطر شــدت 

تصادف در دم جان باخت.
بلافاصلــه اورژانس، پلیس، پزشــک قانونی و قاضی کشــیک در 
محل حاضر شــدند. عابــران پیاده کــه مامور پلیس، آنهــا را نجات 
کــز درمانی منتقل شــدند. آنها به  داده بود مصــدوم شــده و به مرا
همراه راننده خودروی ســمند در بیمارستان بستری شدند. ولی 
ســتوان رضایی برای همیشــه به آرامــگاه ابدی خــود رفت. صبح 

ک سپردند.  دیروز او را به خا

افسری که عاشق کارش بود
یکــی از همکاران نزدیک ســتوان جــواد رضایی در ایــن باره به 
خبرنــگار »شــهروند« می گویــد: »ســتوان رضایــی ۱۶ ســال برای 
نیروی انتظامی خدمت کرد. عاشق کارش بود و هیچ چیز مانع 
کار و فعالیت او نمی شد. در ماموریت ها از هیچ چیز نمی ترسید. 

کســی اینترنتی بود. گویا از شــب تا صبح  راننده خودرو راننده تا
کار کــرده بــود. برای همیــن خســته و خواب آلــوده بــود. همین 
مســأله باعث شــده بود که او از خیابــان منحــرف و وارد پیاده رو 
شود. ستوان رضایی که در محله مشیریه تهران زندگی می کرد، 
در آن لحظه قصد داشــت با اتوبوس به محــل کارش برود، اما با 
این صحنه برخورد می کند. خودش را جلوی خودرو می اندازد. 
آن دو عابــر را به طرف دیگر پرتاب می کنــد. درحال حاضر آن زن 
و مرد به همراه راننده خودرو در بیمارســتان بســتری هســتند. 
البته یک عابر پیــاده دیگر نیز در این حادثه آســیب دید که او در 

بیمارستان جان خود را از دست داد.«

آخرین ماموریت
یکشــنبه  روز  »صبــح  می گویــد:  صحبت هایــش  ادامــه  در  او 
ک ســپردیم. او یک خواهر و بــرادر دارد. در  ســتوان رضایی را به خا
خانــواده اش فقط او بــود که در نیــروی انتظامی خدمــت می کرد. 
3۸ ســال داشــت. ۱۱ ســال پیش ازدواج کرده بود. پســر 9 ساله اش 
به شــدت به او وابســته بود. حــالا کل خانــواده از بار ایــن غم نابود 
شده اند. پدرش توان حرف زدن ندارد. همسرش حال وروز خوبی 
نــدارد. ســتوان رضایی تــا آخرین لحظه خدمــت کرد. بــرای مردم 
خدمت کرد. به خاطر مردم هم جان خود را از دســت داد و شــهید 

شد.«

پیام تسلیت سردار
این درحالی است که ســردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی 
کار پلیس را  تهــران بزرگ نیــز در پیامی جان باختــن این مأمور فــدا
تســلیت گفــت. او دراین بــاره گفــت: »ســتوان رضایــی در اقدامی 
شــجاعانه و ایثارگرانه زمانی  که مشــاهده کــرد خودروی ســمند از 
مسیر خود منحرف شــده و به ســمت تعدادی از شهروندان تغییر 
مسیر داده به سرعت دو شهروند را کنار کشید و در این سانحه خود 

در دم جان باخت.«
او با اشــاره به اینکه ایثار و از خودگذشــتگی در نیروی انتظامی 
کــه یکــی از  به وفــور مشــاهده می شــود و هرازگاهــی شــاهدیم 
همکارانمان در نیروی انتظامی در دفاع از جان و مال و ناموس 
این مرزوبــوم، جان بــه جان آفرین خود تســلیم می کند، گفت: 
»ایــن اقــدام شــجاعانه پلیس قابــل تقدیــر و قدردانــی و فقدان 
این همکار عزیزمان بسیار ســنگین و غم انگیز است. از خداوند 
متعــال بــرای آن مرحــوم غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان آن 

مرحوم صبر جمیل خواهانم.«
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ماجرای دزدی کارگران سابق پیمانکاری 
شرکت برق

ســارقان ســیم و کابل تجهیزات برقی شهرســتان ری، کارگران سابق 
پیمانکاری شرکت برق بودند. آنها سیم و کابل های مسی را قطعه قطعه 
کــرده و به ضایعاتی ها می فروختند. چندی پیــش پرونده های متعدد 
گاهی با موضوع ســرقت ســیم وکابل و تجهیزات  به پایــگاه نهم پلیس آ
برقی متعلق بــه شــرکت توزیع نیروی بــرق شهرســتان ری ارجاع شــد. 
این ســرقت ها موجب قطعی برق در سطح شهرســتان ری و نارضایتی 
شــهروندان و گاها خرابی لوازم برقی آنان شده بود. بنابراین شناسایی 
کن  و دستگیری سارقان در دستور کار تیم عملیاتی مبارزه با سرقت اما
پایگاه قــرار گرفــت. در ادامــه همه محل های ســرقت به صــورت دقیق 
گاهان قــرار گرفت. درنهایت تصاویر  مورد بازبینــی و بازدید میدانی کارآ
دوربین های مشرف به محل های ســرقت مورد بازبینی قرار گرفت. در 
این بررسی ها مشخص شد چند بار سارقان با استفاده از یک خودروی 
پرایــد و بــا بازکــردن قفــل در هــای پســت بــرق اقــدام به ســرقت ســیم و 
ک  کابل های مسی کرده اند.در تصاویر تعیین شده بخشی از شماره پلا
خودروی سارقان مشخص شده بود. بلافاصله بررسی های کارشناسی 
ک خــودروی مــورد اســتفاده ســارقان  انجــام شــد. نهایتــا شــماره پــلا
مشــخص شــد. در ادامه محمد دارای ســابقه کیفری در زمینه سرقت 
لوازم و تجهیزات برقی شناسایی شد.متهم با هماهنگی مقام قضائی در 
یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. او در تحقیقات انجام شده، ابتدا 
گزیر  منکر هرگونه جرم بــود، اما با توجه به قرائن و مســتندات موجود نا
لب به اعتراف گشود. او به سرقت های متعدد از پســت های اداره برق، 
سیم و کابل های مسی در سطح شهرســتان ری با همدستی فردی به 
نام ســیروس اعتراف کرد.بلافاصله مخفیگاه ســیروس نیز در محدوده 
جوادیه تهران شناســایی شــد. او طی عملیاتی دســتگیر و در بازرسی از 
مخفیگاه وی مقادیر زیادی سیم و کابل مسی مربوط به اداره برق کشف 
شــد. ســیروس در تحقیقات به ارتکاب ســرقت های متعدد تجهیزات 
برقی، ســیم و کابل به همراه محمد اعتراف کرد. در بررسی های بعدی 
مشخص شــد، ســیروس و محمد در گذشــته کارگر پیمانکاری شرکت 
برق بــوده و بــا اســتفاده از کلیــد اقــدام بــه بازکــردن در پســت های برق 
می کرده اند.متهمان به فروش اموال مســروقه به فــردی به نام کیارش 
اشاره کردند. در عملیاتی خریدار اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر 
شد. او در تحقیقات به خرید سیم و کابل مسی از متهمان اعتراف کرد و 
گفت که، سیم و کابل های مسی را قطعه قطعه می کرده و به ضایعاتی ها 
گاه حیدر گودرزی، سرپرست پایگاه  می فروخته اســت. ســرهنگ کارآ
گاهی بــا اعلام این خبر گفــت: »متهمــان در اختیار مرجع  نهــم پلیس آ
قضائی قرار گرفتند و خریدار اموال مســروقه نیز با تودیع وثیقه آزاد شد. 
کنون هیچ گونه سابقه ای درخصوص سرقت  با دستگیری ســارقان، تا

سیم، کابل و تجهیزات برقی درسطح شهرری گزارش نشده است.«

دستگیری عاملان درگیری و تخریب اداره 
بازیافت منطقه ۳ تهران

3 شرور از عاملان تخریب خودرو و ضاربان کارگران اداره بازیافت شمال 
تهران دستگیر شدند. در اواسط ماه گذشته خبری درخصوص تخریب 
و ضــرب  کارگران یکی از ادارات بازیافت شــمال تهران توســط عــده ای از 
افراد دریافت شد. بلافاصله ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی 
تهــران به آدرس اعلامی اعزام شــدند. در ادامه مشــخص شــد متهمان 
قبــل از حضــور مامــوران از محــل متــواری شده اند.بررســی های اولیــه 
نشان از این داشت که ســه شرور با همکاری چند تن از همدستانشان 
قصــد اخــاذی از کارگران بازیافت را داشــتند کــه با مقاومــت آنها مواجه 
و پــس از ضرب  کارگــران و تخریــب بازیافت از محــل گریخته اند.با تلاش 
مامــوران ایــن مرکــز و رصد های اطلاعاتی مشــخص شــد که ســه تــن از 
عاملان اصلی این شرارت سابقه دار بوده و از افراد شرور منطقه هستند. 
مخفیگاه هایشان در حوالی دلاوران،  هاشم آباد و اسلامشهر شناسایی و 
روز گذشته در سه عملیات مستقل و منسجم با هماهنگی های قضائی 
دستگیر شدند.از مخفیگاه متهمان سه قبضه سلاح سرد و یک قبضه 
سلاح شکاری غیرمجاز کشف شد. سرهنگ سعید راستی، رئیس مرکز 
عملیات پلیس امنیت عمومی با اعلام این خبر گفت: »متهمان پس از 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شدند. تلاش 

برای دستگیری سایر مرتبطان این پرونده ادامه دارد.«

 حمله مسلحانه به پلیس 
در پل گاومیشان ایلام 

حادثه تیراندازی پل گاومیشان ایلام به شهید شدن دو مامور پلیس 
منجر شد.  سرهنگ دلاور القاصی مهر، فرمانده انتظامی استان ایلام 
درباره جزئیات این حادثه گفت: »سروان روح الله باصره که شنبه شب 
گذشته توســط اشرار مســلح در ایست و بازرســی پل گاومیشان هدف 
اصابــت گلوله قــرار گرفتــه بود به شــهادت رســید.« فرمانــده انتظامی 
اســتان ایلام ادامه داد: »این حادثه عصر روز شنبه، در ایست و بازرسی 
پل گاومیشان شهرستان دهلران رخ داد. در این اتفاق سرنشینان یک 
خــودروی پژو در حین عبور از این ایســتگاه ماموران مســتقر را به گلوله 
بستند. سرباز محمدمهدی دریکوند در دم به شهادت رسید و سروان 
روح الله باصــره مجــروح و به بیمارســتان ایــلام انتقال یافــت. اقدامات 
پزشکی در استان برای بهبود شرایط این افســر انجام شد اما به فیض 
شهادت نائل آمد. اقدامات برای شناسایی بانیان این حادثه درحال 

انجام است که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.«

آژیر3

انتقام از همسر با اجیر کردن آتش افروز 

عامل حریــق عمدی در محــدوده جنوب غرب 
تهران از ســوی پلیس پایتخت دستگیر شد. مرد 
جوان برای انتقام گیری از همســر ســابقش دو نفر 
از دوســتانش را اجیر کرد تا خودروی همســرش را 

شبانه به آتش بکشند. 
ســاعت 3 صبــح ۴ آبان امســال، گــزارش حریق 
خودرویــی در منطقــه جنوب تهــران بــه پلیس و 
ماموران آتش نشــانی اعلام شــد. با اعلام این خبر 
مامــوران راهی محــل شــدند. آنها پــس از اطفای 
حریق با صاحب خودرو که زن جوانی بود مواجه 
شــدند.زن جــوان در تحقیقــات پلیســی گفــت: 
»نمی دانم چه کســی خودروام را آتش زده است. 
داخل خانه خواب بودم که با صدای همسایه ها 
بیــدار شــدم. از طرفــی متوجــه آتش ســوزی در 
خیابــان شــدم. خــودم را بلافاصلــه بــه خیابــان 

رســاندم و بــا خــودرو تیبــای ســفید رنگــم مواجه 
شدم که درحال سوختن بود.«

گاهــان اداره  کارآ به دنبــال ایــن آتش ســوزی، 
گاهــی تهــران تحقیقــات خــود را آغــاز  ۱۶ پلیــس آ
کردند. آنها در نخستین گام به سراغ دوربین های 
مداربســته اطراف محــل حادثه رفتنــد. بازبینی 
کــه خــودروی لیفــان  دوربین هــا نشــان مــی داد 
قرمز رنگــی لحظاتی قبل از آتش ســوزی در مقابل 
خــودروی تیبــا توقــف کــرده و یکی از سرنشــینان 
خودرو از داخل آن پیاده شــده بود. او بنزین روی 
خــودروی تیبــا ریختــه و پــس از به آتش کشــیدن 
خــودرو از آنجــا متــواری می شــود.بدین ترتیــب 
ک خودرو استعلام شده و هویت مالک  شماره پلا
خــودرو که مــرد جوانی بــه نــام امیر بود به دســت 
گاهــان اداره شــانزدهم  کارآ آمــد. در تحقیقــات 

گاهی تهــران از مالک خودرو، مــرد جوان  پلیــس آ
ابتدا مدعی شد که از هویت مرد آتش افروز بی خبر 
اســت. او به ماموران گفت: »شــب حادثه درحال 
تــردد در خیابــان بــودم که مــردی را کنــار خیابان 
کسی بود. چون دیروقت بود  دیدم. او به انتظار تا
او را سوار خودروام کردم. مرد جوان از من خواست 
او را در همان حوالی پیاده کنم. بعد هم من آنجا را 

ترک کردم و نمی دانم چه اتفاقی افتاد.«
امــا آنچــه صاحب خــودروی لیفــان بیــان کرده 
کــه دوربین ها  بود بــا حقیقت متفــاوت بــود. چرا
ضبط کرده بودنــد که مرد آتش افروز مجدد ســوار 
خودروی لیفان شده اســت. با نشان دادن فیلم 
دوربین هــای مداربســته بــه امیــر او به ناچــار لب 
بــه اعتراف گشــود. او بــه مامــوران گفــت: »یکی از 
دوســتانم به نام شــایان ۲  ســال قبل از همسرش 

جدا شــده اســت. او کینه زیــادی از همســرش به 
دل داشت. چند روز قبل به من گفت می خواهد 
از همســرش انتقــام بگیــرد. درنهایــت هــم از من 
خواست در این انتقام گیری با او همراه شوم. برای 
ایــن کار ۵00 هزار تومــان به من و یکی از دوســتانم 
داد. آدرس محل زندگی همســرش و مشخصات 
خــودروی او را نیــز بــه مــا داد تــا خــودرو را بــه آتش 

بکشیم.«
گاه »مرتضی نثاری« معاون مبارزه  سرهنگ کارآ
گاهــی با اعــلام این خبر  بــا جرایم جنایــی پلیس آ
گفت: »با اعتراف مرد جوان، شایان که دستور این 
آتش سوزی را صادر کرده بود و همدست دیگر امیر 
گاهان  بازداشــت شــدند. متهمان در اختیار کارآ
گاهی پایتخت قرار گرفتند  اداره شانزدهم پلیس آ

و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.«

داستان غم انگیز ستوان رضایی و تصادف مرگبارش
کاری افسر کلانتری 128 تهران نو در جنوب تهران گزارش »شهروند« از فدا

مرد جوان 500 هزار تومان به دو نفر از دوستانش داد تا خودروی همسر سابقش را به آتش بکشند
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